
زهرا جاودان، فعال فرهنگی مقیم بوسنی، دانشجوی دانشگاه سارایوو:
مارش میرا، فرصتی خوب برای آشنایی بی واسطه جوانان بوسنی با ایران

بعد از جدی شدن مساله کنش گری جوامع سراسر جهان درباره فلسطین، 
ی و یا حس  آن دسته از جوانان بوسنی و هرزگوین که تا آن زمان کنجکاو
خاصی نسبت به ایران نداشتند به پرس و جو درباره سیاست و نقش ایران 
در جهان بپردازند.  در کنار این اتفاق، جوانان بوسنیایی با وجود تبلیغات 
عظیـــم غـــرب دراین باره کـــه »آمریکا یک قدرت جهانی شکســـت ناپذیر 
است« همچنان در دنیا به دنبال نقطه روشنی هستند که با اتکا به آن و 

ی به وجود آورنده این نقطه روشن، راهی برای خروج از وضعیت  ایدئولوژ
ک بوســـنی به مناســـبت های  فعلـــی پیـــدا کنند.  حضور ایرانی ها در خا
مختلف از جمله مشارکت در راهپیمایی صلح)مارش میرا( از یک سو 
ی و کمک هایی کـــه در دهه ۱۹۹۰ میلادی برای  کار اجـــازه نمی دهـــد فدا
حفظ جان مسلمانان بالکان صورت گرفت به فراموشی سپرده شود و از 
، قدرت و عزم کنونی ایران برای حمایت از کشورهای مسلمان  سوی دیگر

در سراسر جهان را به نمایش می گذارد. 
ایـــران در ســـطح دیپلماتیـــک، بـــه طـــور مـــداوم حمایـــت خـــود را از 
بوســـنی و هرزگوین اعـــلام کـــرده و می کنـــد، درحالی که متاســـفانه دولت 
بوسنی به دلیل نفوذ و فشار قابل توجهی که از سوی آمریکایی ها بر این 
کشور اعمال می شود، نمی تواند این حمایت ها را به شیوه درستی پاسخ 
دهد. در حوزه ارتباط بی واسطه جامعه ایران با جامعه بوسنی می توان به 

یدادهایی مثل مارش میرا اشـــاره کرد. شرکت هرساله ایرانیان  ظرفیت رو
یدادهایی مانند راهپیمایی صلح)مارش میرا( که شرکت کنندگان  در رو
کثرا جمعیت جوان تر بوســـنی هســـتند، فرصتی عالی برای گفت وگو  آن ا
با قشـــر خاص این کشـــور است و می تواند اهمیت حفظ ایده بوسنیایی 
و احترامی که نگاه بوســـنیایی های فعال در این منطقه برای ایران دارد 

را به نمایش بگذارد. 

سیدمجید حجازی، فعال فرهنگی و از مسئولان کالج فارسی-بوسنیایی:
نقش آفرینی   فرهنگی مان در مقایسه با ترکیه و عربستان حداقلی است

همانطور که می دانیم، رابطه ایران و بوسنی از زمان جنگ بوسنی و با خون شهدای 
ایرانی که برای کمک به مسلمانان در بوسنی حضور داشتند پایه گذاری و مستحکم 
شد و همین دلیلی بر این بود که این رابطه از همان ابتدا رابطه ای عمیق باشد. 
نتیجه اش هم این شـــده که امروز بعد از حدود ۳۰ ســـال از پایان جنگ در بدنه 
جامعه بوســـنی هنوز نســـبت به ایران علاقه وجود دارد و حس جامعه نسبت به 
ایران مثبت است. این درحالی است که فعالیت های ایران در بوسنی در مقایسه 
با کشورهای دیگر ازجمله ترکیه در موضوعات فرهنگی، عربستان در موضوعات 
دینی و کشورهای اروپایی و آمریکا در مباحث سیاسی و اقتصادی ناچیز محسوب 
می شود. این حس مثبت بدنه جامعه بوسنی نسبت به ایران سرمایه خیلی بزرگی 
است و رویدادهایی مثل مارش میرا هم می تواند آن را به خوبی نشان داده و تقویت 
کند؛ حضور فعالان ایرانی با پرچم ایران که با برخوردهای صمیمانه و دوستانه مردم 
بوسنی مواجه می شود باوجود کوتاه بودن مدت زمان حضور ایرانی ها در این کشور 
مایه قوت قلب جامعه بوسنی است و اینکه ایرانی ها بعد از جنگ آنها را به حال 
خود رها نکرده اند و همچنان در کنارشان حضور دارند، از اصلی  ترین پیام هایی 

است که این حضور می تواند داشته باشد. 
از نظر سیاســـی، دســـت ایران در بوســـنی زیاد باز نیســـت و دلیل اصلی آن هم 
نقش آفرینی جدی آمریکا در این کشـــور و حمایت روســـیه از صرب ها اســـت و 
پیوستن بوسنی به اتحادیه اروپا هم ممکن است در زمینه های سیاسی شرایط را 
برای ایران سخت تر کند اما با وجود این پیچیدگی ها، ظرفیتی که ایران می تواند روی 
آن سرمایه گذاری کند، بحث ارتباطات مردمی و نزدیک شدن جامعه بوسنیایی با 
جامعه ایرانی است.  حضور ایرانی ها در بوسنی فقط نباید محدود به این رویداد 
باشد. شاید بتوان گفت بخش اعظمی از جوان های بوسنی و نسل های بعد از 
جنگ که حضور مجاهدان ایرانی را ندیده اند و از آن چیزی نشنیده اند طبیعتا 
آن ارتباط دلی که نسل های قبلی با مردم ایران داشته اند را ندارند و علاوه بر اینکه 
به خوبی با تاریخ کشـــور خودشـــان آشـــنا نیســـتند، حس چندانی هم نسبت به 
ایران در بین آنها شکل نگرفته. اگر ما بتوانیم ارتباط طرفین را فراتر از راهپیمایی 
مارش میرا تعریف کنیم و برایش برنامه ریزی داشته باشیم در آینده می توان نسبت 

به مستحکم تر شدن روابط بین دو ملت امیدوار بود. 

درباره ظرفیت های ایران در بوسنی هم باید گفت به دلیل وضعیت حساس فعالیت 
ایران در بوســـنی در حوزه سیاســـی که به آن اشـــاره شد، به نظر می رسد دست برتر 
ایران می تواند در بحث های فرهنگی خود را نشان دهد. ایران می تواند باتوجه به 
سابقه حضور در جنگ بوسنی و حس مثبتی که از آن دوران در دید مردم بوسنی 
نســـبت به ایران شـــکل گرفته راحت تر در این حوزه تأثیرگذاری فرهنگی داشـــته 
باشد؛ همانطور که در سال های بعد از جنگ هم حضور و نقش آفرینی ایران در 
این کشور فرهنگی بوده و با تاسیس موسسات و انجمن هایی در بوسنی حضور 
خود در کنار مردم این کشور را حفظ کرده اما این حضور در مقایسه با فعالیت های 
دیگر کشـــورها در این حوزه حداقلی است. »کالج فارسی-بوسنیایی«-که مرکز 
آموزشی از مقطع مهدکودک تا دبیرستان است- و چند موسسه فرهنگی دیگر مثل 
»ابن سینا« و »ملاصدرا« که موسساتی هستند که بیشتر در حوزه ترجمه و نشر و 
برگزاری سمینارهای فرهنگی مشغولند، باتوجه به ظرفیت های ما و در مقایسه با 

فعالیت های دیگر کشورها در بوسنی، حداقلی محسوب می شود. 
بدنه جامعه بوسنی به خصوص جوان ها شاید باتوجه به فعالیت های گسترده 

آمریکا، عربستان و ترکیه، خیلی نسبت به ایران و ایرانی حسی نداشته باشند و 
طبیعتا به سمتی که طرف های فعال می خواهند، سوق داده می شوند. ما اگر نسل 
صوفی های بوسنی و قدیمی ترهایی که دوران جنگ را به خاطر دارند را به جهت 
کهولت سن از دست بدهیم شاید ایران دیگر سرمایه اجتماعی قابل توجهی در 
بوسنی نداشته باشد که این خطرناک است. بنابراین لازم است با تحقیقاتی که 
باید انجام شود، نیاز جوان و نوجوان جامعه بوسنی را بفهمیم و در حوزه  دیپلماسی 
عمومی به طور هوشمندانه تر عمل کنیم. ما امکانات و بودجه عربستان و آمریکا را 
نداریم و نمی توانیم پول پاشی کنیم و از این جهت باید با توجه به بودجه ای که در 
اختیارمان هست، کارشناسی شده و البته دلسوزانه فعالیت داشته باشیم.  جامعه 
بوسنی هم تا جایی که من دیدم اگر ببینند خدمتی خالصانه و بی مزد و منت 
است -که ایران معمولا هرکاری در اینجا کرده  از این جنس بوده- از آن استقبال 
می کنند. باتوجه به ظرفیت هایی که داریم به طور کلان می توانیم با هماهنگی جامعه 
اسلامی بوسنی که البته آنها هم بیشتر متاثر از آمریکا و عربستان و ترکیه هستند، 

فعالیت کنیم که ارتباط این مجموعه هم با ایران همچنان مثبت باقی بماند.  سیدمیثم میرهادی، مدیر »کانال بالکان شبکه سحر« و مترجم کتاب های »کارت پستال هایی از گور« و »لبخند من انتقام من است«:
ارتباط بی واسطه نخبگان فرهنگی ایران و بوسنی برای اصلاح نگاه های غیرواقعی حیاتی است

به طور کلی برداشت جوامع دارای فاصله جغرافیایی از کشور ما عمدتا تحت 
تاثیر رسانه ها است و از آنجایی که در کشوری مثل بوسنی وهرزگوین که فاصله ای 
حدودا ۴۰۰۰ کیلومتری با ایران دارد، این تصویرسازی توسط رسانه های جریان 
اصلی جهانی راهبری می شـــود و طبیعی اســـت که جامعه  بوســـنی و هرزگوین 
نتواند دریافت درستی از کشور ما داشته باشد، این مساله در تمام زمینه ها دیده 
می شـــود. در بوســـنی، حتی رسانه های خود این کشور به نوعی رسانه های پیرو 
محسوب می شوند و ترجمه ای از چیزی را که رسانه های جریان اصلی درحال 
ارائه آن هستند به مخاطبان خود ارائه می کنند. بنابراین و باتوجه به فقدان رفت و 
... میان دو  آمدهای هیات ها و گروه های فرهنگی، ورزشی، سیاسی، اقتصادی و
، طبیعی است که بوسنیایی ها تصویر درستی از کشور ما نداشته باشند.  کشور

به نظر می رسد یکی از راه های برطرف کردن این نقیصه آن است که ما بتوانیم 
در قالـــب مـــراودات متعدد فرهنگی، اجتماعی و سیاســـی، تصویرهای غلط 
شکل گرفته را اصلاح کنیم یا اساسا به این سمت برویم که تصویر مثبت و واقعی 
را با طراحی خودمان ایجاد کنیم. لذا یک رویداد  مثل  مارش میرا که نمونه ای از 
ظرفیت های جامعه بوسنی و هرزگوین است می تواند فرصت مغتنمی باشد که 
ایرانی ها با شرکت در آن، به تقویت این مراودات فرهنگی کمک کنند و حضور 
گروه های فعال فرهنگی، اجتماعی و رســـانه ای در رویدادی مثل مارش میرا از 
این منظر مهم است.  جامعه بوسنی و هرزگوین به دلیل جمعیت مسلمانی که 
دارد و این جمعیت مسلمان به دلیل قرابت های دینی و فرهنگی که با کشور و 
با تمدن ایرانی-اسلامی ما دارد، به شدت مستعد ارتباط گیری و افزایش مراودات 

فرهنگی است. به نظر می رسد در این سال ها نتوانسته ایم از تمام ظرفیت های 
موجود در این زمینه استفاده کنیم اما با این حال، راه های متعددی برای جبران 
این عقب ماندگی ها داریم. یکی از مهم ترین مواردی که در سال های اخیر نشان 
داده که می تواند در زمینه گســـترش ارتباطات به ما کمک کند، همین رویداد 
مارش میرا و شرکت گروه های ایران در آن است. علاوه بر این، ما در حوزه زبان 
فارسی هم دارای اشتراکاتی با جامعه بوسنی هستیم که حتما باید تقویت شود. 
در حوزه های دین هم با تکیه بر اشتراکاتی که داریم حتما می توانیم ظرفیت های 
جدیدی را ایجاد کنیم و ظرفیت های موجود را تقویت کنیم. در بحث های مربوط 
به رسانه ، به نظر می رسد تولیدات نمایشی ما مورد استقبال جامعه هدف است. 
در این زمینه هم می توانیم با افزایش تبادلات یا با در اختیار قرار دادن آثار خودمان 

به سینما و تلویزیون های منطقه هدف، روابط فرهنگی مان را تقویت کنیم. در 
کنار اینها، چیزی که خیلی اهمیت دارد، رفت وآمدها است. رفت وآمد به معنای 
گردشگری های هدفمند نه گردشگری صرف؛  به معنای ارتباط جوامع و گروه های 
شخص از ایران با جوامع و گروه های مشخص در بوسنی. گروه هایی مثل اساتید 
دانشگاه، تیم  های پزشکی، فعالان رسانه ای، گروه های هنری، گروه های تولید 
فیلم، نویسنده ها و تیم هایی شبیه آن. به نظرم هرکدام از این موارد به تنهایی 
ظرفیت خیلی بالایی دارد و می توانیم از این طریق، ارتباط مان با جامعه هدف 
که کشور بوسنی و هرزگوین و مسلمانان این کشور باشد را حفظ کرده و گسترش 
دهیم؛ چیزی که علی رغم تلاش های بسیار زیادی که برای آن شده، هنوز دارای 

نقایصی است که باید ان شاءالله تقویت شود. 

الهام بن عباس، نویسنده کتاب »تجاوز به سبک یک جنتلمن« و فعال حوزه بالکان:
فقدان برخی زیرساخت های فرهنگی در بوسنی و کمکی که ایران می تواند برساند

در این خصوص می شود صحبت های بسیاری کرد؛ علاوه بر مرور خروجی ها و 
گزارش های به جامانده از سفرهای قبلی گروه های ایرانی به بوسنی )و حضور در 
مارش میرا( که می تواند اهمیت ارتباط بین دو کشور را موردتوجه قرار دهد، به چند 
نکته می توان توجه داشت. اولین خروجی ای که این سفر می تواند داشته باشد، 
نکته ای است که آمور ماشویچ )رئیس کمیسیون مفقودان نسل کشی( گفتند. در 
نشستی که در مرکز ابن سینا با ایشان داشتیم، گفتند ترس من از »فراموش شدن 
این جنایت« بیشتر از ترسم از تاریخچه جنایت است. فراموش شدن این جنایت 
می تواند خیلی وحشتناک تر باشد.  نخستین دستاوردی که این سفر می تواند داشته 
باشد، این است که روایت ها و تولیدات، مانع از فراموشی این اتفاق می شود. خیلی 
از اوقات ایرانیانی که به این سفر آمده اند بعد از سفر مقاله ها، کتاب  ها و مستندهایی 
درباره آن تولید کرده اند. اگر هیچ کدام از اینها نبود هم صرف حضور افرادی که هرکدام 
به تنهایی در صفحات مجازی خود برای مخاطبان خود یا در جمع دوســـتان و 
آشنایان روایتگر این سفر هستند، اصلا چیز کمی نیست و خیلی اهمیت دارد. نکته 
دیگری که اهمیت دارد و در آنجا دیدیم، این بود که در مسیرهای منتهی به سربرنیتسا 
هنوز که هنوز است جنگ ادامه دارد؛ شاید درگیری به ظاهر تمام شده باشد ولی 
تنش هایی که میان مسلمانان و صرب ها و دیگر طرف های منطقه وجود داشت 

از بین نرفته و می بینیم زیر بنری که درباره مارش میرا در آن صحبت شده به صربی 
شعارهایی می نویسند یا وقتی به سمت محل وقوع نسل کشی می رویم گوشه وکنار 
جاده عکس کشته شده هایشان را زده اند و خود را قربانی این ماجرا می دانند یا به 
خانه مادر شهیدی رفته بودیم که دیدیم روی ماشین یکی از نزدیکان این خانواده 
شعارهایی نوشته بودند.  از این اتفاقات زیاد است تا زمانی که یک اتفاق علنی 
نظامی یا سیاسی نیفتاده باشد حکومت ها نمی توانند صراحتا اعلام موضع و از 
مردم حمایت کنند و ممکن است با تداوم این اتفاقات، کم کم این شائبه پیش بیاید 
که مسلمانان در نقطه ضعف قرار دارند و می شود دوباره همان بلاها را بر سرشان 
آورد. در چنین شرایطی است که مارش میرا اهمیت ویژه ای پیدا می کند. به جز خود 
مسلمان های بوسنی، مردم از کشورهای دیگر هم در راهپیمایی شرکت می کنند و 
این پیام را حداقل سالی یک بار به کسانی که به دنبال تنش هستند مخابره می کند 
که حواس تان را جمع کنید، اگر قرار باشد به ظلم نسبت به مسلمانان ادامه دهید یا 
دوباره بخواهید در سراسر دنیا نسبت به حقوق آنها تعدی و تجاوز داشته باشید، 
کسانی هستند که به کمک آنها بیایند. وقتی پای حرف مردم بوسنی می نشینیم 
خیلی هایشان از این مساله گله می کنند که کشورشان از کشورهای حوزه خلیج فارس 
توریست عرب زبان زیاد دارد اما متاسفانه در مارش میرا اثری از آنها دیده نمی شود 

یا اگر باشـــند خیلی کم هســـتند. آنان می آیند و از ظرفیت های بوســـنی استفاده 
می کنند ولی آنجا که باید از مسلمانان را حمایت کنند خبری از آنها نیست.  این 
نشان می دهد برای بوسنیایی ها مهم صرف حضور افراد از ملیت های مختلف 
در راهپیمایی است. یکی دیگر از مواردی که حضور ایرانی ها در این راهپیمایی را 
مهم می کند خنثی کردن روایت های غیرواقعی درباره ایران و اصلاح برخی نگاه ها 
نسبت به ایرانی هاست. وقتی این حضور اتفاق می افتد خیلی از تصورات نادرست 
هم از بین می رود، مثلا آن فرد خارجی می بیند که یک زن مسلمان باحجاب ایرانی 
فعال فرهنگی و بین المللی به تنهایی از آن سر دنیا به این کشور اروپایی آمده تا در 
یک رویداد بین المللی نقش ایفا کند و چیزی هم مانعش نیست یا مساله دیگری 
که از آن بی اطلاع بودند و برایشان خیلی جالب بود حضور اقلیت های مذهبی و 
پیروان مسیحیت و یهودیت در ایران و آزادی شان در تحصیل و دروس مربوط به 
دین شان بود. اگر این حضور ایرانی ها نباشد و گفت وگوی چهره به چهره و بی واسطه 
صورت نگیرد به درستی این موارد را متوجه نمی شوند.  درباره ظرفیت های فرهنگی 
موجود برای توسعه روابط دو کشور می توان به اشتراکات فرهنگی ازجمله در حوزه 
زبان و ســـابقه حضور معماران ایرانی در بوســـنی و حضور دراویشی در آن منطقه 
اشاره کرد که قرابت زیادی با فرهنگ ایران دارند، مثلا زبان فارسی تا همین چند 

سال  اخیر در مراکز علمی تدریس می شد یا شاعران آن منطقه شعرهایی به زبان 
فارســـی ســـروده اند. ظرفیت ها خیلی زیاد است و کاش افرادی که در این حوزه ها 
تخصص دارند به آن منطقه سفر می کردند و برای اولویت ها برنامه ریزی می کردیم. 
یکی دیگر از مسائل رشد جمعیت بانوان محجبه و عدم تناسب زیرساخت های 
بوسنی با نیازهای آنهاست، مثلا ما در کشورمان از وسایل حمل ونقل عمومی گرفته 
تا محیط های ورزشـــی و مدارس و مکان های تفریحی و حتی امکانات درمانی 
برای بانوان مسلمان محجبه فضاهایی اختصاصی داریم اما در بوسنی این موارد 
وجود ندارند. ما می توانیم این تجربیات را در اختیار آنها قرار دهیم و تبادلاتی در 
این حوزه با بوسنی داشته باشیم.  یکی دیگر از مواردی که بین ما و این مردم مشترک 
است تجربه جنگ است؛  در حوزه روایتگری جنگ در بوسنی ضعف وجود دارد. 
... که همگی برای روایتگری خیلی جای  بحث آوارگان جنگ، مساله مفقودان و
کار دارند. در این حوزه ها هم می شود به آنها کمک کرد. ظرفیت دیگر تلاش برای 
افزایش سفر بوسنیایی ها به ایران است؛  از این جهت که بیایند واقعیت ایران را با 
تمام خوبی و  بدی هاش ببینند. تبلیغات منفی علیه ایران به قدری زیاد بوده که 
مطمئنا صرف حضورشان در ایران و دیدن واقعیت ها اتفاق خوبی است و برآیند 

آن قطعا مثبت خواهد بود.

محمدجعفر زارعان، از موسسان کالج فارسی-بوسنیایی:
در بوسنی بعد از جنگ کمتر از ظرفیت هایی که داشتیم کار کردیم

اصل ارتباط بین مسلمانان که همه به عنوان بخش هایی از امت اسلامی -که به هم 
متصل بوده اند و الان بین شان فاصله افتاده- باید برقرار باشد. این را رهبر انقلاب 
هم بعد از سفرشان به یوگسلاوی در مقام رئیس جمهور که درجریان آن بعد از سفر 
به بلگراد، سری هم به سارایوو)پایتخت بوسنی( زدند، در خطبه نماز جمعه شان در 
تهران مورد تاکید قرار دادند. علاوه بر اصل برقراری ارتباط، نکاتی درباره این منطقه 
خاص وجود دارد که ضرورت تقویت ارتباط ایران و بوســـنی را دوچندان می کند. 
یکی اهمیت قاره اروپا است؛ منطقه ای تأثیرگذار چه در بحث های تمدنی و زندگی 
بشری به دلیل پیشرفت های صنعتی و چه در بحث های فکری با اندیشمندانی 
که در طول تاریخ داشته اند. نکته دیگر درباره خود بوسنی و هرزگوین این است که 
اسلام در ساختار سیاسی این کشور حضوری رسمی دارد. یعنی ساختار سیاسی 
کشور منهای اسلام و مسلمانان تعریف نشدنی است و این ساختار بدون آنها شکل  

نمی گیرد. نکته دیگر بومی بودن مسلمانان این منطقه است. در اروپا کشور دیگری 
نیست که در این وسعت و با این تعداد مسلمان بومی داشته باشد و مسلمانانش 
مهاجر نباشند.  نکته دیگر حضور مسلمانان بوسنی در سایر کشورهای اروپایی 
و حتی آمریکا اســـت. یک مســـاله مهم دیگر هم آنکه اینجا محل تلاقی فرهنگی 
اسلام و سایر ادیان است و طبیعتا اگر اسلام انقلابی ناب اینجا حضور پیدا کند 
خیلی می تواند موثر باشد. مسلمانان در بوسنی اکثریت را تشکیل می دهند اما از 
آنجایی که در مقیاس قاره اروپا در اقلیت محسوب می شوند، کشورهای اسلامی 
مخصوصا ایران که داعیه اسلام ناب و پرچمداری اسلام ناب را دارد این وظیفه را 
دارد که با این مسلمانان مرتبط باشد.نکته ای که باید درباره ظرفیت های ایران برای 
فعالیت در بوسنی مورد توجه قرار داد این است که به هرحال هرکجا مسلمانی باشد 
ما برای فعالیت در آن منطقه ظرفیت هایی داریم. درباره بوسنی هم درست است 

مذهب شان تشیع نیست اما اهل سنت متاثر از تصوف هستند و تقارب شان با 
تشیع بسیار زیاد است و همین مساله به خودی خود ظرفیت همکاری را بیشتر 
می کند. به اعتقاد من از این ظرفیت ها خیلی کمتر از آنچه که می توان استفاده کرد 
استفاده شده و علل خودش را دارد اما به طور کلی ظرفیت ها برای فعالیت فرهنگی 
بسیار زیاد است. چه در بخش تعلیم و تربیت، چه در بحث های هنری که درحال 
حاضر فعالیت هایی در این زمینه ها دارد صورت می گیرد. علاوه بر آن، ما ظرفیت 
تعامل با ادیان از جمله مسیحیت -چه کاتولیک چه ارتودکس- را هم در این منطقه 
داریم. در معارف تشیع برعکس اهل سنت که نسبت به آن چندان فعال نیستند 
می شود به این ظرفیت توجه داشت. یک سری ظرفیت ها برای تعامل بیشتر ایرانی ها و 
بوسنیایی ها وجود دارد که باید از آن استفاده شود و یک سری ظرفیت هایی هم وجود 
دارد که دست نخورده باقی مانده و هنوز به آن میزانی که باید از آنها استفاده نشده.  

درباره اینکه نظر مسلمان  منطقه درباره ایران چیست باید ابتدا به این مساله اشاره 
کرد که ارتباط جدی ایران با بوسنی وهرزگوین در دوره معاصر از زمان استقلال بوسنی 
، از  و تهاجم صرب های افراطی در آن سال ها شروع شد. ایران اگر نگوییم تنها کشور
معدود کشورهایی بود که اینطور تمام قد پای بوسنی و مقاومت مردمش ایستاد. هنوز 
هم که هنوز است این مساله را به خاطر دارند و از این جهت ایران یک جای پای 
محکم  در بوسنی دارد. حضوری که سرنوشت ساز و برای بوسنیایی ها حیاتی بود. 
به فضای امروز دنیا که نگاه کنیم، در موضع گیری های اخیر بعد از جریانات غزه، 
در بین جریان های سیاسی دنیا، خیلی ها موضع ایران را یک موضع روشن، منطقی 
و درستی تلقی کرده و کشورهای اسلامی مثل ترکیه را به دور ویی متهم می کنند. این 
بازخوردها را هم می توان یکی دیگر از ظرفیت هایی دانست که برای ایران وجود دارد 

و بخشی از مردم به این دلیل از فعالیت های ایران استقبال خواهند کرد. 

مجید جاودان، کارشناس مسائل بالکان و فعال فرهنگی مقیم بوسنی:
مساله مسلمانان بوسنی باید به اولویت های اصلی مان برگردد

پیش از صحبت درباره اهمیت و البته نحوه شکل گیری ارتباط مستقیم ایرانی ها 
با جامعه بوسنی ابتدا باید به این مقدمه پرداخت که ما اشتراکات بسیار فراوان 
فرهنگی و تاریخی داریم، حتی اگر تاریخ قبل از جنگ را هم بخواهیم بررسی کنیم 
در بحث زبان و مسائل تاریخی دارای اشتراکات زیادی هستیم.   درباره اهمیت 
برقراری ارتباط هم باید گفت این جزء وظایف ما و اهدافی است که در قانون اساسی 
ترسیم کرده ایم خود را موظف به حمایت از مظلومان دانسته ایم؛ حمایتی بدون قید 
. با همان منطقی  و شرط و بدون پیش شرط که آن مظلومان شیعه هستند یا خیر

که داریم در ونزوئلا و کشورهای آمریکای جنوبی فعالیت می کنیم. 
قطعا اولویت فعالیت در بوسنی بیشتر است و البته حضور ما در منطقه بالکان 
خیلـــی زودتـــر از حضـــور مـــا در آمریکای جنوبی بـــوده اما به ایـــن دلیل که اینجا 
حیاط خلوت اروپایی هاســـت، ما همیشـــه در برقراری ارتباط با جامعه بوســـنی 
ملاحظاتی را هم درنظر داشته ایم. بوسنی نه زمان جنگ شیعه داشته و نه بعد 
از جنـــگ تعـــداد شـــیعیان آنقدری بوده که بتـــوان ایران را متهم کـــرد که به خاطر 
مذهب شان به کمک مردم بوسنی رفته. اهمیت بالای دفاع از مسلمانان بوسنی 
برای ایران به دلیل مهم بودن جایگاه و نقش بوشنیاک ها در منطقه بالکان است. 
ما شعاری در سال های ابتدایی انقلاب داده ایم و آن هم حمایت از مظلومان بوده 
و در قانون اساسی هم این مساله را مورد تاکید قرار داده ایم.  مسلمانان این منطقه 
هم واقعا غریب هستند؛ غریب جهان اسلام در منطقه بالکان و اروپا. به نحوی 
هم به حال خودشـــان رها شـــده اند.  حضور ما در بین مردم بوســـنی دو وجه دارد؛  
یک وجهش پیام دلگرم کننده آن برای دوســـتان ما و دوســـتان خود بوشنیاک ها 
در منطقه است. طرف دیگرش هم تاثیراتی است که روی محاسبات دشمنان 
بوســـنی و دشـــمنان مـــا در منطقه می گذارد. تعـــداد مراکز دیپلماتیـــک واقع در 
بوسنی نشان دهنده اهمیت این منطقه برای کشورهای خارجی است. در حال 
حاضر بیش از ۱۰۰ مرکز دیپلماتیک رسمی در این کشور وجود دارد؛ از نمایندگی  

نهادهای مرتبط با سازمان ملل و نهادهای امنیتی وابسته به اتحادیه اروپا گرفته 
تا نمایندگی های کشورها.  درباره نظر جامعه بوسنی درباره ایران باید این نکته را 
مورد اشاره قرار داد که بوسنیایی ها صداقت ما برای کمک به آنها را در سخت ترین 
شرایط کشورشان دیده اند. ضرب المثلی هست که می گوید »دوست خوب را باید 
در شرایط خیلی سخت بسنجید و ببینید که چقدر پای شما می ماند.« ما در 
زمان جنگ کاری را که باید می کردیم خالصانه، صادقانه و بدون قید و شرط انجام 
دادیم و همین باعث شده بوسنیایی ها واقعا ما را قبول دارند و اینکه این وضعیت، 
دست ما را برای خیلی از فعالیت های برنامه ریزی شده برای کار فرهنگی در بین 
بوسنیایی ها باز می گذارد.   مسلمانان اینجا در نقطه بسیار پیچیده و سختی از نظر 
جغرافیایی قرار گرفته اند؛  در منطقه میان کلیسای ارتدوکس در شرق و کلیسای 
واتیکان در غرب قرار دارند و این وظیفه ما را برای کمک به آنها سنگین تر می کند. 
حضور ایرانی ها طی شش، هفت سال گذشته در مراسم مارش میرا از این جهت 
مهم می شود که بدانیم این حضور هم برای دوست و هم برای دشمن پیام  دارد. 
برای دوستان همان طور که درطول مسیر راهپیمایی قابل لمس است این پیام را 
دارد که ما شما را تنها نمی گذاریم و همچنان درکنارتان هستیم و اجازه نمی دهیم 
دوباره این اتفاقات بیفتد. پیامش برای دشمنان این است که وقتی حضور ما را 
می بینند متوجه این خواهند شد که به هر جهت بوسنیایی ها آدم های بی   پناهی 
نیستند و حامیانی دارند که در روز مبادا قطعا برای کمک به آنها ورود خواهند کرد. 
در دوران جنگ ثابت شد تنها کشوری که به داد این  مسلمانان مظلوم رسید ایران 
بود؛ بعد پاکستان و تاحدودی مالزی به بوسنی کمک رسانی کردند. کمک های 
، قرآن و کتاب دعا بود و عملا کمک موثری نکردند.  بقیه محدود به ارسال کنسرو
در باور دینی ما، خون شـــهید و خون مظلوم، خونی اســـت که خداوند اثربخشی 
، خانواده و فرزندان شـــهدا مســـئولیم. این  آن را تضمین کرده و ما درقبال همســـر
مسلمانان خط مقدم جهان اسلام بوده و هستند. امتی اند که از جای دیگری به 

اینجا نیامده اند. ما غیر از بوشنیاک ها قوم مسلمان دیگری نداریم که بومی اروپا 
باشند. آنها غربی ترین مسلمانان بومی حاضر در اروپا هستند و این اهمیت حضور 
و وظیفه ما نسبت به حمایت از آنها را بیشتر و سنگین تر می کند. ظرفیت های 
فرهنگی جمهوری اســـلامی ایران در بوســـنی خیلی وسیع است. در بحث های 
آموزش وپرورش، آموزش عالی، زمینه های ورزشی، بحث های فرهنگی ازجمله در 
حوزه سینما و موارد اقتصادی ظرفیت های خوبی داریم اما متاسفانه در این حوزه ها 
عرصه را به دیگران واگذار کرده ایم، هم غربی ها و هم کشورهای اسلامی مثل ترکیه 
و همسایه های ترکیه که جز منافع دنبال چیز دیگری نیستند در این عرصه ها از 
ما فعال ترند. منظورم این نیست که نباید به دنبال منافع باشیم اما نکته قابل توجه 
این اســـت که منافع ما، تامین خواســـته ها و اولویت های بوشنیاک های بوسنی 
است. ما هرجا رفته ایم، منافع مردم آن کشور را بر منافع خودمان ترجیح داده ایم، 
حتی بعد از جنگ که قرار شد بوسنیایی ها تصمیم بگیرند بین ما و آمریکا یکی 
را انتخاب کنند، ما خودمان کنار رفتیم که آنها تحت فشار قرار بگیرند و کمک 
کردیم مجبور نباشند بین ما و آنها انتخاب کنند. خیلی دوستانه و با حفظ شئون 
گفتیم ما می رویم و نیاز نیست شما بین ما و آنها انتخاب کنید. شما مسیرتان را 
مثل قبل ادامه دهید و اگر فکر می کنید این طور برای منافع بوسنی بهتر است ما 
کنار می رویم و کنار هم کشیدیم.  در بحث آموزش که اشاره کردم، سال هاست 
ظرفیتی مثل کالج »فارسی- بوسنیایی« را داریم. نزدیک ۲۴ سال است که فعالیت 
دارد. متاسفانه طی شش، هفت سال گذشته سرعت کار از نظر آماری و نتایج 
کند شده. همین کالج را اگر می توانستیم ۱۰ سال پیش به مرکز آموزش عالی ارتقا 
بدهیم و بهتر روی آن ســـرمایه گذاری کنیم الان قطعا یک مرکز آموزشـــی فاخر در 
منطقه شرق اروپا برای همه مسلمانان و غیرمسلمانان حتی از آنطرف مرزهای 
بوســـنی داشـــتیم؛ کاری که ترک ها کرده اند. دانشگاه بین المللی ترکیه در اینجا 
حدود پنج ســـال بعد از کالج فارســـی- بوســـنیایی کار خود را شروع کرد اما چون 

حکومت ترکیه به صورت رسمی پشت شان ایستاد، رشد خیلی خوبی داشتند و 
بعد از سرمایه گذاری چند ده میلیون یورویی زمین خریدند و دانشگاه، خوابگاه و 
مسجد خوبی ساختند.  ما برای هر اقدامی در بوسنی باید به دو مولفه نگاه کنیم؛ 
یکی بخش رسمی و دولتی بوسنی است که تشریفات مشخص و ملاحظاتی درباره 
حضور فعال آمریکایی ها و قدرت های اروپایی را در آن زمینه باید موردتوجه قرار 
داد که امورش را وزارت خارجه و سفارت ما در بوسنی پیش می برند. دیگری امور 
مرتبط با دیپلماسی عمومی و ارتباط بی واسطه با مردم است. مردم بوسنی نباید 
تقاص ترک فعل یا اشـــتباهات احتمالی دولت بوســـنی را بدهند. مردم بوســـنی 
دل شان با ایران است. یعنی فضا این طور نیست که مجبور باشیم خودمان را به 
آنها تحمیل کنیم.برادری و صداقت ما برای این مردم ثابت شده و زمانی که باید 
کمک شـــان می کردیم این کار را انجام داده ایم و اکنون باید از نتایج این برادری 
استفاده کنیم. نفع خود مردم بوسنی نیز تامین می شود. با تمام فشارهایی که در 
این ۳۰ سال بعد از جنگ به آنها آمده، ما هنوز روابط خیلی خوبی با بوسنی داریم 
و کیفیت روابط دو کشور بستگی دارد به اینکه نهادهای تصمیم گیر در ایران چه 
میزان به این ظرفیت ها توجه خواهند داشت.  متاسفانه در ۱۰ سال گذشته بوسنی 
از اولویت های اصلی ما خارج شده و با گزارش های غیردقیقی که از این منطقه 
برای ایران ارسال شده، این کشور در حال حاضر در اولویت های اصلی ما نیست. 
به نظر من اولین کار این است که دوباره بوسنی را به اولویت  اول برگردانیم. ایران 
باید در این منطقه حضور فعال تر ی داشته باشد؛ حضوری قانونمند و هوشمند، 
بدون ایجاد حساسیت برای نهادهای امنیتی اتحادیه اروپا. درمجموع خیلی کارها 
می شود کرد. هم می شود به بوسنیایی ها و ملاحظات شان احترام گذاشت و هم 
کار کرد. کاری که کالج با کمترین بودجه، کمترین امکانات و کمترین حمایت 
در مقایسه با دیگر نهادهای ایرانی این سال ها انجام می دهد کار بزرگی است و 

این نشان می دهد می شود کار کرد، اگر بخواهیم.  ت
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خیلی از هم سن و سال های من به محض شنیدن نام بوسنی  و هرزگوین، یاد ادین ژکو 
و میرالم پیانیچ، ستاره های سال های نه چندان دور فوتبال اروپا می افتند. راستش را 
بخواهید من هم خیلی دوست داشتم مثل بسیاری از هم نسل هایم با شنیدن نام این 
کشور فقط یاد ستاره های فوتبالش بیفتم و تنها خاطره تلخی که از بوسنی یادم مانده 
باخت ۳-۱ تیم ملی در جام جهانی ۲۰۱۴ باشد، اما در همان نوجوانی و قبل از اینکه 
با  ادین ژکوی جوان آشنا شوم و بازی هایش در منچسترسیتی را دنبال کنم، آن »ادین« 
نوجوانی یقه ام را گرفت که ۲۰ سال قبل تر از آن، در انفجار نارنجک صرب ها جان داد؛ 
همانی که برادرش نرمین به جنگل پناه برد تا زنده بماند. راستش را بخواهید من دهه 
هفتادی ترجیح می دادم با شنیدن نام بوسنی فقط یاد پاس عمقی های پیانیچ در 
یوونتوس بیفتم اما تصویر پدر مستاصلی که پسرش را در عمق خاک وطنش تیرباران 
کـــرده بودنـــد و نمی دانســـت بدون او باید کجا برود و به مادرشـــان چه جوابی بدهد، 
از حافظه ام پاک نمی شـــد. دوســـت نداشـــتم با شنیدن نام بالکان به جای طبیعت 
بی نظیرش، یاد »کجا می روی آیدا؟« بیفتم. دوست داشتم با شنیدن چیزی تحت 
عنوان »حافظان صلح سازمان ملل« همچنان فقط یاد قصه  ای که در کتاب های درسی 
درباره شعر »بنی آدم اعضای یکدیگرند« سعدی و آن ساختمان باشکوه در نیویورک 
برایمان نوشته بودند بیفتم اما کلاه آبی های هلندی  که جوانان بی دفاع بوشنیاک را تقدیم 
قصابان صرب کردند را لحظه ای نمی توانستم فراموش کنم. دوست داشتم از دیدن 
رقابت همیشه جذاب ایران و بوسنی در فینال اکثر تورنمنت های والیبال نشسته لذت 
ببرم نه اینکه بنشینم به این فکر کنم که چند عضو خانواده فلان ستاره جانباز شده   
بوسنی قبلا در گورهای دسته جمعی دفن شده اند. این »دوست نداشتم«ها و »ترجیح 
می دادم«ها و عباراتی مثل این  با نمونه های تلخ تاریخی اش همچنان مقابل چشمم رژه 
می رود اما تجربه ۹ ماه اخیر حداقل به من ثابت کرد نوشتن از احساسات شخصی ام 
درباره این چیزها و اینکه دوست داشتم چنین بشود و دوست نداشتم چنان بشود، 
در دنیای امروز مشتی ادا و اطوار است.  فهمیدم در جهانی که بیمارستان ها، مدارس 
و چادرهای آوارگان در متراکم ترین منطقه مسکونی دنیا، ۹ ماه از آسمان و زمین و دریا 
زیر آتش است و تامین کننده این آتش مقابل دوربین ها خود را »اخلاقی ترین ارتش 
دنیا« اعلام می کند و کســـی نمی تواند کاری کند، یا در جهانی که برای فرمانده این 
عملیات های وحشیانه بیش از ۵۰ مرتبه ایستاده دست می زنند، در جهانی که سقف 
خانه ده ها هزار زن و کودک بی دفاع روی سرشان خراب می شود و در ساعت اداری 
سازمان های حقوق بشری سگ به جان جوان سندرم داونی می اندازند تا پیش چشم 
مادرش جان دهد، برای کسی مهم نیست من چه دوست دارم و چه دوست ندارم. 

برای کدام مقام بین المللی اهمیت دارد من با شنیدن نام سازمان ملل یاد چه چیزی 
می افتم؟ همه اینها را در این ۹ ماه با گوشت و پوستم حس کردم و البته همه مان هم 
دیدیم یک »یاسین ۱۰۵« در خیابان های شجاعیه یا یک »الماس« در تپه های الجلیل و 
یک »یافا« در خیابان بن یهودا تل آویو چقدر می تواند همان سازمان های بین المللی را 
نگران »تشدید تنش ها« در منطقه کند. بگذریم. حرف دراین باره کم نیست و در چند 
ماه گذشته هم زیاد درباره اش خوانده ایم. غرض از یادآوری وضعیت فاجعه بار این 
روزهای نهادهای بین المللی در مواجهه با نسل کشی مردم غزه، چند جمله ای بعد از 
یادآوری بخشی از تلخی های جنگ بوسنی، این بود که اتفاقات مشابهی که در ماجرای 
نسل کشی سربرنیتسا مقابل چشم سازمان ملل رخ داد را مرور کنم. فجایعی که حالا فریم 
به فریمش دارد در غزه تکرار می شود. معمولا تجویز سرد و گرم روزگار چشیده ها در چنین 
موقعیت هایی هشدار دادن درباره »خطر فراموشی« این وقایع است. یعنی اگر این رنج 
شبانه روزی مردم غزه هم روزی به پایان رسید، این جمعیت میلیونی وجدان های بیدار 
که آخر هر هفته برای فریاد زدن نام فلسطین در خیابان ها هستند نباید از روایت گری 
دست بکشند. ما مسلمانان یک بار در دهه ۹۰ میلادی این شرایط را تجربه کرده ایم؛   
دیدیم که در ساعت اداری سازمان ملل برادران مان را قتل عام کردند، به خواهران مان 
تعرض کردند و نهادهای بین المللی فقط تماشاچی بودند. بعد از کشتار مسلمانان 
در بوسنی دهه نود، علی عزت بگوویچ، رهبر فقید این کشور هشدار داد »نسل کشی 
فراموش شده تکرار خواهد شد)اجازه ندهید نسل کشی مسلمانان سربرنیتسا فراموش 
شـــود(.«  حالا ســـی سال بعد از نسل کشی برادران و خواهران مان در بالکان و درگیری 
روزانه با فجایع غزه، در جایی ایستاده ایم که دیگر برایمان واضح شده »روایت واقعه« و 

کیفیت آن، چقدر حیاتی است. در نقطه ای هستیم که دیگر می فهمیم صهیونیست ها 
چرا تا الان حدود ۱۵۰ خبرنگار غیر مسلح را هدف قرار داده اند. همین دید نسبت به 
شرایط افکار عمومی دنیا و سابقه ضربه هایی که در این سال ها از کاستی هایمان در 
در روایت کردن خورده ایم باعث شد به بهانه وقوع روزانه فاجعه های مشابه در رفح و 
... در سراسر نوار غزه در آخرین روزهای جولای ۲۰۲۴ یک بار دیگر  خان یونس و جبالیا و
وقایع مهم پیش و پس از جولای ۱۹۹۵ در بوسنی و هرزگوین و نقش ایران در کمک به 

مسلمانان آن منطقه را مرور کنیم.  

   »راهپیمایی صلح«؛ رویداد سالانه ای علیه فراموشی
خلاصه اش این می شود که مارش میرا یا همان راهپیمایی صلح هر سال در سه روز 
۸، ۹، ۱۰ جولای برگزار می شود و مسیرش در جنگل های منتهی به مزارستان پوتوچاری 
( هم با مراسم رسمی بزرگداشت  در نزدیکی سربرنیتساست و در روز ۱۱ جولای )۲۱ تیر
یاد شهدا به پایان می رسد. اما برای کسی که روایت های مهم و پرغصه آمور ماشوویچ، 
رئیس کمیسیون مفقودان جنگ و جمله طلایی اش را که گفت »ترس من از فراموش 
شـــدن این جنایت، بیشـــتر از ترســـم از خود این جنایت اســـت« هنوز به خاطر دارد، 
نوشتن این توضیحات ویکی پدیایی راضی کننده و کافی نیست. وقتی از مادر شهید 
مظلوم مسلمان اهل سربرنیتسا می شنوی صرب های بوسنی، هنوز که هنوز است 
روی ماشـــین  بوشـــنیاک های مسلمان شعارهای نژادپرستانه می نویسند و وقتی به 
چشم می بینی که در مسیر رسیدن به محل وقوع نسل کشی مسلمانان در دو سمت 
خیابان عکس هایی ردیف شده  که هیچ ربطی به شهدا ندارند و در جواب به سوالی 
که اینها چه کسانی اند در یک کلمه می شنوی »صرب ها!«، نمی توانی چشمت را روی 
اهمیت روایت واقعیت میدان ببندی و به اطلاعات قابل ویرایش ویکی پدیایی دل 
خوش کنی. وقتی تا می گویی مارش میرا همان تعداد کمی از هوطنانت که می دانند 
مارش میرا چیست هم یاد اربعین می افتند، وظیفه خود می دانی که روشن شان کنی 
جغرافیای مسیری که پناهجویان مسلمان برای زنده ماندن، در دل جنگل های شرق 
بوسنی از سربرنیتسا تا روستای نزوک را دویدند، چقدر صعب العبور است؛ مسیری که 
حالا هزاران نفر از سراسر جهان برعکسش را طی می کنند تا اگر نام آن »راهپیمایی مرگ« 
بود، رویدادی که امسال در ۲۹مین سالگرد آن نسل کشی برگزار شد به عنوان راهپیمایی 
صلحی شناخته شود که مبدأش روستایی که بازمانده ها زنده به آن رسیدند )نزوک( 
و مقصدش مزارستان پوتوچاری ای باشد که چند هزار قربانی مسلمان و یک قربانی 
مسیحی را در خود جا داده. رویدادی که ایرانی ها از سال ۹۶ )جولای۲۰۱۷( در آن حضور 
فعال دارند و هرســـال با محبت بی پایان مادران و یادگاران شـــهدای مسلمان روبه رو 
می شوند. گروهی بیست وچندنفره  از ایرانی ها امسال هم به بهانه حضور در مارش میرا، 
۱۰ روزی در بوسنی بود؛ سفری که ما مسافرانش سعی می کردیم به بهانه های مختلف 
تشابه نسل کشی های غزه و سربرنیتسا را به میزبانان مان یادآوری کنیم؛ البته در همان 
ساعات اولیه حضورمان دیدیم خیلی از آنها در این ماجرا از ما جلوترند و تا نامی از 

فلسطین می آمد از چهره شان می شد فهمید چه حس وحالی دارند. اگر جایی هم با 
پرچمی یا شعاری از مردم غزه یاد می کردیم پابه پای ما می آمدند. 

    نقطه آغاز حضور ایران؛ از سفر رهبر انقلاب به سارایوو
تا طراحی تونل امید برای نجات مسلمانان

»جایی که آنها بودند، نه خانه ای آتش گرفت و نه به بانوی مسلمانی تعرض شد«، 
»برای ما مثل برادر بودند؛ از خود ما بودند«، »هیچ وقت از شیعه یا اهل سنت بودن 
ما نپرسیدند.« این جملات و پیام های پراحساس مشابه آن را درطول این سفر زیاد 
می شنیدیم. رزمندگان مسلمانی که حالا مردان و زنان میانسالی شده بودند هنوز 
همراهی ایرانی ها در ســـخت ترین روزهای جنگ را با وضوح بالا به خاطر دارند. 
مادران و فرزندان شهدا هم تا مطلع می شدند از ایران آمده ایم رفتارشان طور دیگری 
می شد، به قدری به ما رسیدگی می کردند و هوایمان را داشتند که لحظه ای حس 
نکنی در کشور غریب مسافری. خانم سنکا، یکی از رزمندگان سابق و نویسندگان 
امروز بوسنی که با همسرش در همان سال های جنگ در میدان نبرد آشنا شده 
بود، می گفت این را باید به همه ایرانی هایی که نمی دانند بگویید؛  ما اگر توانستیم 
پای استقلال کشورمان [از یوگوسلاوی] بمانیم و اگر مقاومت کردیم و شجاعانه 
جنگیدیم، به خاطر چیزهایی بود که از انقلاب شـــما یاد گرفتیم. اینها را در تونل 
سارایوو می گفت؛  جایی که در سال ۱۹۹۳ با راهنمایی و البته پافشاری مستشاران 
ایرانی با هدف شکستن محاصره سارایوو ساخته شد و به گفته بوسنیایی ها جان 
صدها هزار نفر را از قطحی و کشتار قطعی نجات داد. اسمش را گذاشته بودند 
»تونل امید«؛ ۸۵۰ متر طول داشت اما شاهکار مهندسی طراحان ایرانی  آنجایی 
خودش را نشان داد که این تونل باید از زیر باند فرودگاه بین المللی سارایوو عبور 
می کرد! این تونل در حال حاضر از مراکز گردشگری شلوغ بوسنی است. اما درباره 
یشـــه های ایـــن حمایت همه جانبه  اولیـــن حضور رزمندگان ایران در بوســـنی و ر
ایرانی های تازه از دفاع مقدس برگشـــته برای کمک به مســـلمانان بالکان می توان 
ک ها در آن شرایط و اینکه تنها مسلمانان بومی قاره اروپا  به غریب ماندن بوشنیا
محسوب می شدند، اشاره کرد اما نکته ای که از آن به عنوان یکی از تاثیرگذارترین 
عوامل کمک همه جانبه ایران به بوســـنی یاد می شـــود، شـــناخت دقیق شـــخص 
آیت الله خامنه ای از اهمیت نقش مســـلمانان آن منطقه اســـت. رهبر انقلاب در 
خطبه های نمازجمعه ۱۴ بهمن ســـال ۷۳ )۱۹۹۵ میلادی و پیش از نسل کشـــی 
سربرنیتسا( از سابقه سفر خود در قامت رئیس جمهور به بوسنی و هرزگوین پیش 
از اســـتقلال می گویند و آن را این طور روایت می کنند: »به یاد می آورم که ســـال ها 
، گفتم: »می خواهیم  پیش به یوگسلاوی رفته بودیم. من ضمن بازدید از آن کشور
از بوسنی و هرزگوین هم دیدن کنیم.« مقدمات سفر به آنجا مهیا شد و به سارایوو 
رفتیم. یک روز به خیابان های سارایوو رفتم و مردم که شنیده بودند رئیس جمهور 
اسلامی آمده است- چون رسانه های گروهی یوگسلاوی که ما میهمان شان بودیم، 

عکس و گزارش و تفصیلات ما را در بلگراد منتشـــر کرده بودند- گروه گروه جمع 
یختند و  شـــده بودند و زن و مرد، تحت تاثیر شـــوق و روحیه اســـلامی، اشـــک می ر
کف می زدند.« رهبر انقلاب در آن ســـفر از مســـجد و کتابخانه ۵۰۰ ســـاله »غازی 
( خسرو بیگ« در مرکز سارایوو که در دوره حکومت عثمانی ها  )به معنای جنگجو

با معماری اسیر ایرانی »علی تبریزی« بنا شده بود بازدید می کنند. 

   4 جوان ایرانی که در راه دفاع از مسلمانان بوسنی فدا شدند
در دوران حضور ایران درکنار مسلمانان بوسنی و رهبر شجاع شان علی عزت بگوویچ، 
خون چهار جوان ایرانی در راه جلوگیری از قتل عام مسلمانان بوسنی، به دست مهاجمان 
صرب و کروات های افراطی بر زمین ریخت. رسول حیدری جوان ملایری که به جهت 
تجربه اش در دوران دفاع مقدس مسئولیت ستاد کمک های بشردوستانه را برعهده 
داشـــت و درحالی به همراه محمد آودیچ رزمنده بوســـنیایی مورد حمله صرب ها قرار 
( در مسیر  گرفته و شهید شدند که در نزدیکی شهر ویسوکو )چند کیلومتری سارایوو
کمک رســـانی به مســـلمانان بودند. در حال حاضر یکی از دیدنی ترین خیابان های 
شهر ویسوکو خیابان شهید رسول حیدری است. سیدمحمدحسین نواب، طلبه ای 
که برای تبلیغ و تهیه گزارش به بوسنی آمده بود هم از دیگر شهدای ایرانی است که در 
موستار )شرق بوسنی( توسط مهاجمان کروات ربوده و شهید شد. بوسنیایی ها بعد از 
جنگ بنای یادبودی جمع وجور اما دیدنی برای شهید نواب در مزارستان شهر موستار 
ساخته اند. عبدالله کلاشک دانشجوی پزشکی که به عنوان کادر  امدادی به کمک 
مسلمانان بوسنی رفته بود هم در یک حمله خمپاره ای به شهادت رسید تا سومین 
شهید ایرانی  حاضر در جنگ بوسنی لقب گیرد. بهنام نیکنام  دیپلمات ایرانی هم که 
چهارمین شهید در بوسنی محسوب می شود، در روزهایی که مشغول پیگیری بازگشت 
پیکر سه شهید ایرانی به وطن بود در حمله ای مورد هدف قرار گرفته و به شهادت رسید.

   جنگ در چه شرایطی به پایان رسید
در روزهایی که مقاومت نیروهای مسلمان درحال نتیجه دادن بود و آنها موفق شده بودند 
بعضی مناطق اشغال شده را از مهاجمان پس بگیرند، سروکله قدرت های غربی پیدا 
شد که در زمان وقوع نسل کشی علیه مسلمانان خود را کنار کشیدند و صرفا تماشاچی 
بودند. زمان وقوع حملاتی که مسلمانان در آن قتل عام می شدند، آنها معتقد بودند 
نباید در »جنگ داخلی« میان صرب ها، بوشنیاک ها و کروات های بوسنی دخالت 
کنند. اما بعد از آن و در روزهایی که طرف های درگیر را برای امضای توافق صلح به 
دیتون در ایالت اوهایوی آمریکا احضار کردند، حضور  عالی ترین مقامات دو کشور 
صربســـتان و کرواســـی در کنار رئیس جمهور بوسنی ثابت کرد غربی ها می دانستند 
کروات ها و صرب های بوســـنی با حمایت تســـلیحاتی و مالی دولت های کرواسی و 
صربستان است که درحال نسل کشی مسلمانانند و ادامه این جنگ به ظاهر داخلی 
و قومیتی بدون حمایت آن دولت ها منتفی بود. به هر ترتیب این توافقنامه با حضور 
مقامات عالی کشـــورهای آلمان، فرانســـه، انگلیس، اتحادیه اروپا و روســـیه به عنوان 
شاهد و علی عزت بگوویچ اولین رئیس جمهور بوسنی وهرزگوین، اسلوبودان میلوشویچ 
رئیس جمهور صربستان )چهره خونریز معروف به قصاب بالکان( و فرانیو توجمان 
رئیس جمهور کرواســـی و ریچارد هالبروک دیپلمات آمریکایی به عنوان طرف های 
درگیر در نوامبر ۱۹۹۵ امضا شد.  درست است که توافق صلح دیتون تمامیت ارضی 
بوسنی تازه استقلال یافته را حفظ و از قربانی شدن غیرنظامیان بیشتر جلوگیری کرد، اما 
درمجموع طوری طراحی شده بود که قدرت مسلمانان بوسنی را -که ازنظر جمعیتی 
نیمی از این کشور را تشکیل می دادند- با قدرت سیاسی قومیت های صرب و کروات 
- که تحت حمایت همه جانبه دولت های صربســـتان و کرواســـی بودند  این کشـــور
و هستند- برابر تعیین کرد. در ادامه یکی از پرگره ترین و پیچیده ترین ساختارهای 
حاکمیتی جهان را به اکثریت مسلمان این کشور تحمیل کرد.  در حال حاضر شورایی 
سه نفره موسوم به شورای ریاست جمهوری، شامل نمایندگان سه قومیت بوشنیاک، 
صرب و کروات هستند که این کشور را به شکل مقطعی اداره و پست های دولتی را 
براساس قومیت بین خود تقسیم می کنند. نکته عجیب درباره این مدل حکومتی 
این است که هرکدام از اعضای این شورا اختیار دارد که تصمیمات دیگر اعضا را 
اصطلاحا وتو کنند و به مجلس ارجاع دهند؛ ساختاری که عملا قدرت تصمیم گیری 
اکثریت جامعه بوسنی وهرزگوین را با اقلیت های این کشور برابر طراحی کرده تا تنها 
قومیت مسلمان اروپا برای همیشه تحت کنترل و مدیریت قدرت های غربی باشد. 

درست است که مارش میرا ۲۰۲۴ به طور رسمی به پایان رسید و گروه ایرانی هم 
مثل دیگر گروه های خارجی به کشور برگشت اما چیزی که تک تک ایرانیان 
شـــرکت کننده در مارش میرا سنگینی اش را روی دوش خود حس می کنند، 
مســـئولیت »روایت« مشـــاهدات  میدانی شان در این سفر کم نظیر است. 

شخصا احساس کردم لازم است »پای صحبت باتجربه ترها نشستن« را 
مکمل این روایتی که تا اینجا خواندید کنم تا ظرفیت های جامعه مسلمانان 
بالکان و وظایفی که ما ایرانی ها در مواجهه با این ظرفیت ها داریم را از زاویه 
دید افرادی که سال های درخشانی از عمرشان را در بین مردم بوسنی زندگی 

کرده اند هم مورد بررسی قرار دهیم. بنابراین سراغ شش ایرانی فعال در این 
حوزه رفتم که دغدغه مشترک شان حفظ و ارتقای روابط مردم ایران با مردم 
بوســـنی خارج از چهارچوب های خشـــک اداری و سیاسی مرسوم است. 
از این شـــش فعال فرهنگی خواســـتم تجربه و نظر کارشناسی شان را در دو 

محور اصلی مطرح کنند؛ یکی »تاثیر حضور ایرانی ها در رویدادهایی مثل 
»مارش میـــرا« بـــر روابط دو کشـــور در حوزه دیپلماســـی عمومی« و دیگری 
»ظرفیت های فرهنگی امروز ایران در بوسنی«. در ادامه متن نکات یا بهتر 

بگویم »تجربیات« هریک درباره این محورها را می خوانید. 
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